
  تلخِ غروب 

نوكيسگي يك فرهنگ شده نيست.   دارپول نوكيسه فقط يك آدم تازهجيب آدم ربطي ندارد.  نوكيسگي به            

فرهنگي  ه  الگوي  در يك جمع ست.  ه ست. يك  ريشه مي طرد ميآورد.  دوام نميدار،  ريشه   نوكيسه  يا  زند؛ شود. 

اقليت مستبد يك  ست.  ه   وي فرهنگيم يك الگه بداد  تساست.  ه مثل استبداد  رود.  اش ميماند نوكيسگيخودش مي

ظلم  تواند  نمي آزاده  اكثريت  يك  مي   كند.به  ظلم  ظالم  به  مظلومكندظالم  كمفقط    .  بگذار ست.  ه تر  زورش 

بااكثريت   رد بينوكيسه شد.  هم  ت.  جاهمه.  تر هست از پولدارش بيش هم  پول  ي   باشد. ار هم.  زم. در لالهه   رئات در 

ويم. تاريخ  گاين را من نمي  با اكثريت نيست.  ست؛ حقه راسي هم راي با اكثريت  ك نيست. در دمكملاتري  بيش 

نه ار يگاوزگن رجمع شده باشند، آ  با همگاري  روزاگر  اند.  دوگانه و نوكيسگي  استبداد  .  ..  باردميف  بر.  ..  گويدمي

اختيارهست.   و  به عمر عزرائيل مي  جبر   ل د  رد  .قمع  رد  رايتخا  ،ت سه   ح طس   رد  ربج   استبداد، در  رسد.  قدمتش 

. ..   دنك  ر كف  نيا  زا  ريغ  شدوخ   راذگب  .ت سه   ريزگان  اًقيمع   هسيكون  . ست ه برعكس    گيدر نوكيس.  ندوب  دوخ  يارب

 شود نمي  ها پيداطرف اينبارد، مشتري  مي  برف كهگويم  مييل نيست.  تعط  روزِميان برف.  پيرمرد ظاهر شده است.  

به   شرد. ميل كار ندارد. ميليل تعمير نداندارد. مد  ريخ  ميلست.  ه   هوايي  .ست ه باز  سو ه ري روزهاي برفي  مشت.  ..

ميچيزها براي خودش  ب.  باشدمال خودش  كشد.  يي  بخرميك  يك دستكش  ستني  ندارد.  بخرم.  چرمي  .  ما الازم 

 ك يام.  داشته   .كائوچوهاي  ميله سربا  تر  يك توپ رنگي. يك چ كشد.  خرد. ميلش به چيزهاي رنگ و وارنگ ميمي

اش را بچه  د.خرمي انداخته باشد.   د. لپش گلنزوسكي كه لبخند بك عر. يسبزهاي  عروسك بافتني رنگي. با چشم

مي بچه بهانه  يا  راكند.  همسايه  مي  ي  ميكندبهانه  فانتزيخرد.  .  لامپ  ميرنگي  يك  را آنبيرد.  خ.  سرپيچش  كه 

باشد.   مال  مي كه  برف  داشته  آدم  ميگور   و گم  اميالآيد  ميلهاي  ميل شود.  خودش  خفتهسرخورده.  برف   .هاي 

دريا و ان و كوه و دشت و بياب ،يد آكه مي . برفباشدنشهر . از جايي كه  ديآديگر مييي از جابرف  .كندبيدارشان مي

سفيد    زارعلف مرا  و خرس  شهر  رابرفي آدمد.  آوري به  د  ؛ها  راه خيلي  قديم.  وراز  از خيلي  با خودش   ارآدم  و  . 

خودشمي درون  به  نوسبرد.  به  تاريختالژي  .  از  طبيعت.  .  پيش  ريشه.  به  آدمه يبرف مآدبه  آي  حتا !  هارفيب ا! 

 ها خلوت است. خلوتي. رو خلوت است. مغازه ت. پيادهت اسخلو  زارلهلا...    شوداعتبار ميرف بيببا  هم  سگي  نوكي

ترين درشت و    ؛زار پر از نور است ند. لاله اشان را روشن كرده صرف مهاي كمي لامپ ها همه مغازه   وليغروب نشده  

اي از در پردهدود.  تند مي دندان گرفته   به! موشي  اهروبيك  . سفيدي.  تازه رنگ گرفته  زمينها.  ي اين سال برف همه

ها بيرون كسبه از مغازه   .زارلالهامتداد   در  كند.به پهلو نگاه مي ايستد.  اي وسط خيابان ميلحظه هاي درشت برف.  دانه 

چه زيبا  .  ..  ... چه زيبا هست   هست   ترجي ش نارندم  ست.نارنجي ه .  ..  دشودود. دور ميزنند. خندان. روباه مي مي

و گر اين همه موش  بين  نهست  روباهبه  يك  پرپ...    !اگهان  سبيل  كهپيرمرد  دارد  مدام   شت خيسي  با كف دست 

ت. كنند، نيسبا كت و شلوار ست مي، كه اين روزها  بكهام ته ريش ديويد  م دارد. شبيه  ي ه ريشكند. تهخشكش مي

مقداري و    لامپ ي  جعبه ه تويش  دستش گرفته ك  زكينا  نايلون يك كيسه  ست.تنبليسيخ. ريش   و سيخ  سفيد است 

م د سيگار ه گويمي شود.  هم ديده ميلك  كتاب نازك مسته يك  دمانند.  هست، مقداري كاغذ و سن دي  ياي ال ريسه 

نم. كفندك زيپو را برايش روشن مي   .داردبرمي خ  يك ن  ...  يسوئيس  منهبنم.  كشاره ميا رديف سيگارها  به  داري؟  

. تقريباً تمام كشدبانه مي شعله زنوك سيگارش از  .كبريتيجورد. اش را ميكيسه گيرد. ي بنزين ميسيگار بوگويد مي

هم گان  .قدمهمبي  .كت وا رفته  .ميدهپشت خ  .دست  كيسه به  .ايستادهطور روبرويم  ت. همينشتش زرد اسسبيل پرپ

رانمي خيابان  مي   كند.  مي ريب.  اُ  ؛كندنگاه  نميكشسيگار  ميد.  كتاب  را روزانه حساب  دفتر  جلد  ؟  خوانيرود.   ام 

ط. الان قفبود  مجله و روزنامه    اشاي؟ دكه خواندهمثل تو.  ر بود  داهم دكه ديان  نعلبن.  ..  كتاب نيست   ؛دهمنشانش مي 

ماند. ميخيابان  به    خيره...    شگاه فردوسيپايين فروبود    مين فردوسيه شت.  او ندابگويم جوراب هم لابد داري.  
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 اهللاالله مات بسيفيلاالله هذا قتاالله مات في حب گهان هذا حبيب انهمين فروشگاه فردوسي داشت.  را  برقي  پلهاولين  

كيسه  ... است.  ر به ايستاده  خيابان  ميدست.  نگاه  من  رُسهكند.  ا  به  ركيم  سيگاراست.  خش  خيابان  نگاه شد.  ا 

... بگذار بهتر هست؟  د بهتر  سنده بشو ه نوينوكيس   ي؟وشتو هم مي  ،نويس شدهدرام  بوده  داردكهكه  ي  كند. يكمي

ر هم بشود. تهب شايد    شود.نمي  ترين بدا  ازن. اوضاعت  ت را بكاسعيتو  .  ..  بان مانده است به خيانگاهش  .  ..  باشد

بنويس. درا  داستان  بهتر  از  اجرا  ه م  ميرو يك  ...  نداردست.  هم  ياز  نداشت.  گويند  حافظه  برو  شده  مرا ود.  گم 

... مي مي برميميگويند.  گويند. من را  ق مثل خودم دم چپرچلاآ  يككند.  خيابان را نگاه مي .  ايستدگردد. مي رود. 

ديگر هم   ايعده نيست.  تر يادم  ا كمتر يش يش. بيسال پ ه كردند. بيست بيما  ا رم  از  ايعدهنديدي كه زن باشد؟ ...  

ا جاي جا ي. اينجاقرار دارم اين  ن دختربا همي  .گذردمدتي مي  ...ميرد؟  كه بيمه نباشد مي  هراشند ديگر.  لابد مرده ب

شده.   ترگقلبش از من هم بزرت.  هس  مزلا هبيمبش بزرگ شده ...  لقم.  ينكبيمه را تمديد  م  يه خوامي دانم.  ديگر نمي

دانم  حالا نمي  بيمه شديم.بود كه  تئاترعمارات همين  يكي از...  ب هست. قلب آدم بايد بزرگ باشدخو گقلب بزر

بود.   تئاترهاهمه كدام  خيابي  اين  همه ت سه بسته  ان  ي  جاهاي.  هم    ي  عين  الگوي ه بسته  يك  هم  بستگي  ست. 

بسته، ه   هنگيفر تئاتر  يك  ي ب  ست.  تا  بست ك  ديگر،ه ئاتر  ندارد.ف  ي  آه ممكن    رقي  نباشد. ست  يا  باشد.    لزايمر 

نگير فتم. مثل جهاگرعكس مي   هامن از ديالوگ ...    كند اسمش چه باشد؟مي  فرقست.  ه   حافظگيحافظگي، بييب

مُ  فروهر نمر.  ردكه  نمرد. زود هم  ...  ...    ردمَ.  ..  مرگد.  دير  ...  برفبرگ  قع  وم به  باشدشانس  آدم خوش  ... برق 

دي نباشد.بميرد.  هم  زود  نباشد.  نيست   شانسيخوش   ر  نمردن  ه به  مردن  به  نيست.  .  آدم.   زنده  يفداصتم   هست 

زه اتكه نمرده.    .ه. يا بدشانس بود، شانس آوردهشده  ابان رده از خيحظملاي كه ب  بارهاييي  همه جبري زنده هست.  

شوند. اگر رد برد    شاز رويبايد  د  كنميتباه  شا  هرا كقلم   هر  رد.نمردن اقلام زيادي داجبري  اين يك قلمش هست.  

تا  انشده   رد  يفداصتنشوند،   نميش  يجااينند.  اشكال  هم هست ق هست.  طمنخورد.  به    منطق.اين  از    خوشحال 

چرا دوست .  دوست نداردنوكيسه  سمتش را  ند. اين قشومي  رد  شو از روي كند  اشتباه نميوقتي هست كه    ناراحت 

مي ف  رد؟ندا اكر  دارد؟  دا  الشككند  اشكال  كجاش  اينآنوقتي  رد.  هست،  منطق  هم  ش  مهمابا  ش  هست. ن  نطق 

ي منطق كه برسد، عبوس جابه اين د. نوكيسه  اختيار به اين چيزها دخلي ندار .  ..  . جبر هست گريت دسه   فداصت

دم. بو ظ  فدم ح كريماه  نگ  صفحه يك به هرمن  جبرش عمق.    ،هست ارش سطح  . چون اختيشودمبو مي آبلشود.  مي

را.   ديالوگ همه  هم  را.  ديالوگ خودم  نداشتم  هم  هردورخواني  نگاه  مي   يادشروي صحنه  كه   من.  به من  رفت 

اشتباه نميزه ما. تئاتر اجا  شتباه نداشتيما  حقم.  گفتي ايش مج  كرد. گاهي خودم بهمي ، آخرين لين اشتباهوادهد.  ي 

از روياشتباه هست  تئاتر  م.   منبه.  ..!  خرممي...    گويم الان خاموش كردي!مي...  ي؟  ر ار هم داگيس  ود.شيت رد 

رويسي  سوئ د  ...  كندمي  شنرا  نيست  نيساشتباه  د.  برو  ياداز  يالوگ  مهم  نميت.  اين  كه  فهمد.  كسي  زياد چيزي 

ه يشهم...    ؟شديديت.  شاين روباه حضور دا  كند.بان را نگاه ميخيا.  ..  حضور  كم هست،كه    چيزيديالوگ.    ،هست 

از خيلي   هاخيلي تو هم  بهترند.  تو  بهتري از  نيست  ...  اختيار  يعني    ...  ها  به  مهم  مهم اين  چه باشد.  اشتباه  نظرت 

ابان را خيد.  شومياز رويت رد    نوكيسهحضور هم كه داشته باشي    دهد.مياهميت نها  وكيسه به اين چيزهست كه ن

ن نارنجي را كلاهش را هما  بافتني دارد. نارنجي بوده روزگاري.ت  اكيك ژ  ؟ذردجا بگنديدي از اين.  ..  كندنگاه مي

بافتني. چشم دارد.  روهم  ه هاش  دارد.  تهعينكش    ست.شن  لبخند  ست استكاني هست.  دارد.  هم  نارنجي  ماتيك 

راخنلبكند.  مي نداردك   د  اخلاق  دارد.  هميشه  با.  ..  ه  مرده  هم   . ..  ريب اُ  ، به خيابان  لانيطونگاهي    ،بعد .  شدشايد 

 چيزِتر كه نداريم. نوكيسه به همه ينمهده.  از اول همين بو  ؟شده  بد  كجاششده.    بدزار عوض شده.  ه ند لالگويمي

ر كه تنوكيسه نوكيسه.  ر از  ست. په زار  دهد. همين هست كه هست. لالهدهد. صفت برتر ميعالم صفت تفضيلي مي

  ! زار هست؟ نهلاله اشتباه  كنم ...  نمي  شدم پيدا  مها كه توش بير  ترترئات  گر من آنرد. اي گه تر نميچي كنداريم. همه 
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نشيند و آب اش ميو شانه   هاي برف روي سرهست ... دانه  چه زيبا...  چه زيبا هست اين برف!  ت.  من هساشتباه  

پهنشانه   .شودمي و  هاش  اساستخواني  است  لاغر  را  .  ت .  سبيلش  دست  كف  مي   كهبا  لايگيس  ،دكنخشك   ار 

فيلشكندمي انش  نگشتا مي.  را  تئ.  ..  اندازدتر  بدبوتر  اچون  مغازه شده  بوده؟ چون  بهتر  اده  هست؟  شد هم  ين  تر 

نوكيسه  تئاتر  مغازهدليل؟  با  نوكيسه ها  ميي  فرق  ...ها  نمي  كند؟  زيبا  كند.  فرق  باشي،  اين  هست  چه  بلد  برف. 

نيست  ود.  ب  چي همين انگارهاكاش همه   ي.رو مير تو بالاگاان  يد،بيان  پاييكه    برف اشد،  درست ب اندازت هم  چشم

سال بعد  صدبار كه ببارد.   هر  روم.با برف بالا مي هست  سال   صد.  ..  ار. اخط..  ابطالاشكال ...  .  ..  . انكار..  ارانگ.  كه

كني، ا گوش  ج اين   ه بهلا كبااز آن  .  باشم  كه مردهآنخواهد. بيدلم بالا رفتن مي  .دواه خمي   ، دلمباشدرف  بهم كه  

چيزي   مي تنها  مي ضعيف  هاي  نوكيسه ،  شنويكه  ميكامپوزيت  هاي  دندان لاي    كه  شنوي، را  جويده   ...   شوند... 

جيح  برف را ترانگارهاي  آدم  .  ت ست ه زيپوامگي طلا بود. حالا كي ما دندان نوكيسه دوره به.  جورداش را مي سه يك

م را كناري دفترزند.  به چوب ميشكسته را    سيگاريافته است.  سيگاري  چوبسه  از كي  ...  يت امپوزك  به  ...  ده دمي

اين  هنرتئاتر،  گويم  مي  كندنگاهم  كه  آن بيگذارم.  مي كاسب است.  آدم انها  رفد.  تئاتر  به  كه  ميوت هايي  كنند آمد 

خريده   تريط تئااگر بل  ...  ؟ترمام بد كه لامپ خريده  گويد الان منمي عد ناگهان  د. بنگرمي يابان را  ختنا  اعبي   بهترند.

بهتر خيره!  باريكلا...    !بلهگويم  مي...  بودم؟    بودم  خيابان  به  نويسنده  .  ماندمي  مديد  براي  هست.  مجسارت  هم 

از   بهترم. او  رواگر نيامد مي .  . زياد بنويس...  بنويس. چيزي كه كم هست نويسنده  ،ت چيزي كه زياد هسباريكلا!  

از يك جايي هم اين .  طزرگ شده فقست. قلبش به تر  ست. قبراق ه تر  م سنش از من كدارد.  حافظه    .ت سه بلد  من  

 كند مي  طور فكراين  ست. اگر خودشه كند خوب  چسبيده باشد. لابد خودش فكر مي  ت نارنجي انگار به تنشژاك

اذار خوب  ... بگ ... كسي  به خياخ  هد.دهميت نميباشد  تئاتر بوده  ميگوي م.  ..  اندممي   بان يره  ياد   ؟كدام   تنامش 

نصر    ؟نيست  هم    ...  ؟نبودهتئاتر  همشما  نصرئاتت  د.بلدي  ار  ينفقط  تهران،    ،ر  دهقان، تئاتر  هت  تئاتر   ل، گراند 

 ش به اسم ا  رچ ؟  اندكرده سم تئاتر را عوض  ااند. چرا هي  دههست. اسمش را هي عوض كر   ش يكياگراندسينما همه 

داهمي ندادهترش  تئا   هبچون    ؟نداادهت  آ اهميت  به  كه  ه دماند.  را  اجراايي  نداده ساخته ها  اهميت  به ئت.  انداند   اتر 

.  م با هستي مهم هست نسبت آد مهم هست. آدم ،براي تئاتر ها هست. ين اصندلي هست؟ براي نوكيسه  ديوار و و در

. كندي اسم عوض ميسه ه نوكي  كند؟يم  ضوسم عا  يه افتد؟  واسش به كار باشد ياد اسم مي ح آدم  كار مهم هست.  

لا ... سيگار هم احوال باريكاين    يهمها  ب  ؟ گذاري كار فرهنگي هست كارش فرهنگي هست. مگر اسمكند  ميفكر  

 نشيند اش مي شانه  و مانده است و برفي كه آرام بر سرطراف سرش ه در ادودي ك عد  كمي ب  سوئيسي و بهمن داري؟  

كمي   يشودميآب    لقب  از  ديرترو  است.  پيي  قه .  باز  يقپليورهنش  پيچازي.  هر  خاكستري انداخته.   يقههفت 

 چيز  هر  سطح  نوكيسگي با  شود.وض مي پوسته هست كه عبله فقط سطح هست.    ح هست.ط سط . فق..  روشن تيره

مربوط هست.  همه   دارد.  ارك نفت  به  هم  نبود.اش  نوكيسگي هم  نبود  نفت  آمدنف  تا  نوكيت كه  آ   يسگ،   مد تا هم 

ا ه كسبه را از مغازه   بيانش  ؛بزندكه فرياد  آن بي؛  شود ا ميس ر يابد،  مي  شود، رگه ناگهان صدايش بم مي.  همين حالا

ميبي نوكيس هركشد.  رون  نه روز  نوكيسه هيسوكتر!  با  مخالف ها  نوكيسه نوكيسه   .نداها  با  نوكيسه موافقها  ها  ها اند. 

 خواهند. وطه مي ها مشريسه نوك  دهند.قوق ميها ح يسه گيرند. نوكيها حقوق مسه كينو  اند.ليبرال   هاكسيه نو  اند.چپ 

مي نوكيسه  مصدق  نوكيسه ها  به  خواهند.يمشاه  ا  ه خواهند.  نوكي پيش  بر  مرگ  نوكيسگي!  ها وكيسه نها!  سه سوي 

من    ه فقطوري كتر طبعد آرام   ...  !  ؟بينيدنمي  اين گندگي نوكيسه بهيد كنار!  ربا!  ه وكيسه نار نمدند! بريد كند! آآمد

هم  .شنوممي تقويت هوعلا هب  ؛زار همين هست لاله...    هست   زارلهگذشت لاي سره اين  ديافراگم  مقداري  شده.  ي 

. ..  گويندگويند. من را ... ميمي   مرا.  ه بودگم شد  فظه نداشت.رو حاند ياگويمييك روز هم  كم.   كمي ش.  بي كمي

ه خلاقيتي آمد. چ مي. برف هم  تابستان بود  يه چلآورديم.  زار  لاله ما به    را  وعينصبرف م.  ..  ماندبه خيابان خيره مي
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كيسه  كند.  نه صاف مييم. سيشومي   وتخل  گردند. بازهاشان برميكسبه به مغازه .  ..  بوديمانگيزه  ... چه با  داشتيم ما

از لاي يقه   اش كهه. سينه دكرم  خود گلاي  ه را لاب   شهاي گردنرگ   ،. چروكيدگيبلند  خميده. گردنِ  پشتِت.  دس به

و  ،  است پيد بااست. سرخ مثل خون. خخ  سر صاف  به كند.  شك مي كف دست خيسي سبيل پرپشتش را خ  يس. 

وده ركند، با دل و  حلول مي  سنتيبد  در كال  تجدد كهبندش، روح  پشت   د،آيه ميكل  وپ.  ..  ريب اُ  ؛كندخيابان نگاه مي 

بهطحال و  و   و  اگزما، آكنه،  ثل  د. چيزهايي مكنهر مي چيزهايي در پوست ظاكه.  كند  مي ن  ... كاري  مغزويژه   مغز 

زگيلمردگخونپيس،   و لك تبخالي،  برخي    ،  در  خارش  مقداري  چيزهايي  حساس   نقاطو   ثل مكند  مي  هراظتر. 

ايت و ده پاتوق    ،ون زارلهن لاهمي  تروپلي سينما مزنوآر بالارُ ، كافهباراني  كلاه شاپو،..  رن، فولكس، فورد ... فورد . ت

ني، بست، گرامافون،  ورتل پارتييزهايي مثچ   ...  ندكَنمي   از خيابان... نگاهش  !  يچه تركيب  ،با هماسپرسو  و    خانلري 

م. توي همين  اهاي آلوده. بازي كرده ت اتر ... دستئ  ه تئاتر ...شبي  چيزيآپارات.  ...  . سولفژ  ..  سولفژ،  راديو ر،  سشوآ

 اي! گيشهام. چه  را بازي كرده  روس نصر. خود عمين تئاتر  ام. توي هبازي كردهم  ه   را  ن آ.  تقلبيعروس    تئاتر نصر.

نه،    ت حتماً.داشد ميبايعروس. يك عروس    ت عروس پشعروس اجباري.  ه.  شبك  ي. عروس يعروس تقلب اگر 

داماد پرت شود، رويمحض  بهنوكيسه  ه.  بداه .  يك  كه حواست  است.    شلبداهه    ي  مي  متنيحتا  كرده   نويسد كه 

بدازنمي   ت غلاهه هست.  بد آتراكسيون.ميكند.  عشق مي   ،ههد توي  تر طرفدارش هم بيش شود موزيكال.  مي   شود 

مينوكيسه   ست.ه  حمله  گيشه  كنندها  هست  .  به  ككافي  فقط.  بزك  تئاتري  كند.  يمت  حماي  سه نوكيمشتري  ني 

بد   كندادعا مي ت.  بداهه هسن  ايكند  فكر مي   يسهنوك نيست. اسمش.  هست   اههاين  بداهه  بداهه   معلوم هست كه 

ابليسهست. خو كفر  از  پ  دش  مغز  وابسته هست.  تر  يوسته به سنت  تا  كليشه هست.  تر هست.    كليشه استخوانش 

 تر هست رصق  يكتاب ز هرش امتنندارد؟    تنضي محوور  .رد دانه مسئوليت  دهد. كليشه هست كميكه امنيت  هست  

ش ارسيگ.  هم ريخته به  اش رااش سينه ي تئاتريخطابه آن  شود.  . صدايش صاف نميكندها سرفه مي.. بارها و بار.

ا ر  او  كت اي  ه ه و شان   شودماند. زود آب ميدرشت نمي  دار. برفِو آب  شت شدهبرف دركند.  را با حوصله تمام مي 

نويسد بداهه م كه ميي ه متن.  كندمي   وطسق  بداههوي  ر  ،كنيش  ف رهاطر از هر  هثل گربسه منوكي...    كندمي  تريرهت

هم بداهه  حتا  پدرجان.    هست. رهايي هست. نه  جددتهست.    گينويسندكند  مي  ند. خودش فكركه بداآنبيهست.  

امنيت   و  نوكيسه تجدد  دهد.امنيت ميصار هست  چون ح .  عين حصار هست   ميدي،كه تو فه  هبداه اين  ت.  اين نيس

ريكوسه خواهد.  مي هم   با  را فقواهدخپهن مي ش ي  ...نوكيسه مي  ط.  بخواهد ي ريش كوسه   تواند  داشته و  ...    پهن 

هنوزدار  كه...    دباش مي  ؛د  چه  امروز  مكم  كنند؟همين  بداهه   ...  ت كامپوزي  ؟دونا ارتين  از  جدا   نوكيسه  كه  هم 

بداهگيِمي خشومنطيب.  شودمي  بندهرا    مكتوب  افتد،  بود!  .  نت قي  خواهد  خون  خون  بيختن  رينشئگي  يچ ه ... 

با  ه مواجه پجبراي  با  كودك.  يبازشهامت ذيرفتن.  .  با  قمه.  گيسالدرازدر  انه  هيجان  مكمارتزني  كودك دونا.   ين 

ك  .شدنكننميول  شده  خر  نرهدرون   ول  به  برگشته ست.  هد  مُ  ند؟ نچرا  مي  حسر!  مكابْاند  نجل بُ.  گيرندتجدد 

مد را ول كند گيشه را كند؟  نوكيسه مد را ول ميشد.  گفته با هم  كورت  خاصه كه رويال ست.  ه مد  رجي هميشه  خا

بي   ،انسانچه كند؟   ژنتيك.  سپ.  منطق هست حيوان  فقط  ايدئولوژيك  ،با دلايلي  حتا  بهخون مي ،  نه  تو   پاشم  تو. 

تضمين باشد،  گيشه  ست.  ه تر  شريف رش  پُچه  آن از هر  مخاطب خالي شود.خون بپاشيم به هم.  .  منخون بپاش به  

  طان شي  بر  پيروزي  مستِ  گرفتهل  گِقمه را    زخم سوز،  عرقمده  آاز اجرا در؟  چرا نزند!  ند. عميقزلبخند مي ه  نوكيس

ولرمي. چه يرد امشب. چه آب  چه دوشي بگ  رانس.وي رِنشئه ه  هاي عمارت تئاتر ايستادپله   برريخته،  خون،  رجيم

هه بداحتا  ...    ندرتِ... بار  . باراكا... كازابلانكا ..  وجبمت ... كا.. كامفور.  كامپوزيت .  ..  نگيي خوش رازه ي اندحوله

ال ديگر هم ... به تن شما ار سهز  .به تن شما گشاد هست با جبر درافتادن.  تواند باشد.  مي.  هست كليشه  نفي  هم  

مي  ت.هسگشاد   با كف دست خشك  را  بالاسبيلش  را  دماغش  چند  كشدمي   كند.    نگاه ...  هست؟    روباه  ...  بار. 
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همان.  منكمي بود جا  روباه  ايستاده  كه  خيابان  است.    ، وسط  مي ايستاده  نگاه  پهلو  لاله   كند.به  امتداد  انگار زار.  در 

است  همان انگار    كه  .بار  بود.  باشدايستاده  ايستاده مانه كسبه    .ندويده  مغازهاند. خندان.  گونه  به  برنگشته انگار  ها 

چه زيبا هست دويدن وحشي. . .. گردندها برميغازه كسبه به م. شوددور مي ر همان دويدن.. انگادوداه مي د. روبباشن

بماند اسمش را عوض ميلحظه د.  دوهست كه ميدود. چه خوب  مي  چه خوب اهلي. شخصي كنند. مياي  شود 

ش حد خود را درباارزش  چيز   ركند. ه تهي هم مي   اعتباررا از    . اسمكه  كنداسم عوض نمي نوكيسه فقط  شود.  مي

ميبي مي   كند،ارزش  مي   ،شودسوار  نوكيسه ماند،  سوار  كند.  ه پيادفس  نتازهي  تا  كند.  ه بازنداش  كه شد اش  بازنده 

مستخ شومي؟  شودمي هچ  ميدمد  يا  هم اپوزيسيون.    شود.  باشد كد هر   كند.نمي  فرقي  همه،  ام  لطمه   جهاتي  به 

 ها عليهزار انباشته هست از گزارش نوكيسه لاله يگاني  در با  هاپرونده چه  خودش.    . بهشبه رقبايش. به رفقاي   .زندمي

دين و ايمان.  مروج ابتذال. بي  ت.ظر به ناموس ملاني همايوني.  جقه   بهموهن  ها.  ها. چه دروغها. چه تهمت نوكيسه 

 هم  به  چه نارواها كه  رقيب.قصد جان    تا  زيرآب زدن .  كمونيست فروش.  آدم ده.  زفروش. غربمردم جاسوس بيگانه.  

يك موش   !يك روباه ناچيز هستمحداكثر  ها! من  ي آدماها!  . آدم پلاستيكيهاي  مندخطاين    ؛بان اند در اين خيانبسته 

گرفته   !امگرفته باين !  امحداكثر روزي يك موش  از روزيبيش   !موش هست   همه  رايجا   ...يك موش هست!    تر 

مي ده .  ارانگ  دارد  مانندتيله يك    وكيسهن  حلق.  ..  نوندشنمي باز  كه  تان  مي  يلهشود،  گوش بالا  ميها  رود،   . بنددرا 

ردن. سوار كردن خصي كششود.  هست كه تحريف مي  گفتني  كند.ميگفتني  چيز را  نوكيسه همهد.  ونشنمي ارگانيك.  

بر  عقده  گزارش امكانات.  بر  .  هاموقعيت ها  نفر   ها.بر  ميها.  تبر  تئاتر شخصي  ممگر  نوكيسه  براي  شود. يشود؟ 

مال حكماً  چه مال خودش نباشد،  هر. تئاتر خودش.  ين خودشماش.  ي خودشهست. خانهي مالكيت  نوكيسه بنده 

هست. سه نوكي تيِذا ،بازندگي...  ! هابازنده ها! ايبازنده به حقارت.  روغ.د اند بهها كه نفروخته چه آدم دشمن هست.

هست نوكيسه  فقط    خود بودن.ي  شيفته   ، هست ق، نفرت  . عمرندگي سطح هست بَست.  پيروز هم بازنده ه ي  نوكيسه 

نفه شيفتتواند  ميكه   بباش  شرتي  بر آن قيمت  ... به به هر  ...  شبفروشد...    گذاردد،  بخرد  ...  نازل كه  ترين قيمت 

نداردبازن يه  چ همين هست.  .  دگي شاخ  هست  نارنجزيبا  ژاكت  با  چپرچلاق  زن  ه   !يك  زيبا  چ ست چه  زيبا .  ه 

اگر ... زيبا خواهد بود.  چه    ،يد يار بگآيد. اآيد. فوبيا دارد. از اين طرف مي از آن طرف نمي   ...  !ردانمگميسر  هست.

مه لازم دارد. براي  او هم بيارم.  من تلفن ندديم.  حرف ز  م از باجه.يشب زنده بود. تلفن كردباشد هنوز. تا دزنده  

جوان كه بود. چه زيبا بود. چه زيبا بود.   .بود روي صحنهتي  ه لعبچ بش بزرگ شده.  ش. قل.. قلبش. قلب ... اقلبش .

 يگوشه .  يره مانده. به خيابان خ..  خورمگز حسرت گذشته را نميزيبا هست اين برف. هر  چهز.  وچه زيبا هست هن

مي دوبارچشمش  و  ميپرد.  حسرت  هرگپرد.  ه  نميز  را  خ.  ..  مخورگذشته  را  داكمي  اليليوانم  چاي  از  غ نم. 

نگاه از خيامي   ارقند    فرظگذارم.  كنم. روي پيشخان دكه مييم پر ماند. ميگيرد. روي قند  ان ميب گذارم كنارش. 

با هم برمي ق سه پرد. دو ي چشمش مي گوشه  ب ته ارد.  دند  را. آبِ قننشيند اش مي چهره   هلبخندي  دهد. قورت مي   د 

مي   قتيو را عوض  تئاتر  يك  كتئكني،  اسم  تعطيل  را  قبلي  را  اي.  رده اتر  كنيكه  گذشته  ب،  تعطيل  را  اعتبار ي تئاتر 

نكرده كرده كردهاي.   ... نباشد، اي.  اي؟  اعتبار  نوكيسه   ديوارش و در  كردن  تعطيل  وقتي  هر  برمي از  كاري آيد.  اي 

رد؟ ؟ چه اهميتي دابكنندچرا    ؟كنندمي سم تئاتر را عوض  ا   كجا  ست؟ه ست؟ به خيابان  ه ديوار   و تئاتر به درندارد.  

 ، ديروزيكند.  روز مي هكند. بژانر عوض ميند.  كتيپ عوض ميكند.  كند. اسم عوض ميه از اين كارها ميوكيسن

بين رفت،  كه  خوب   بين رفت،  كه  ل  كاماز  هاي هست براي حرف  خودش يك موضوع خوب  ،ردمُ  لاًوقتي كاز 

اي؟ مشغول عمق هعمق بود خوب و در  تو  كار كردي كه بماند؟  ح هست. چهسط اش هم  ناله .  ناله  .الژيت نوسمفت.  

؟  ت درست كرده را حكومموزيكال  اند؟  كرده  آتراكسيون درست اند؟  وده ؟ مديران سطح بكرده حكومت بد  اي؟بوده

هند ابخوگيرم كه  اند؟  ه تئاتر ديد  عمرشان بهكنند؟ چيزي خراب كنند؟    دانند كه چيزي درست مديران اصلاً تئاتر مي 
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و مهرتاش را فرستاده كه نوشين    كومت ح پره را  سرهنگ شب ند؟  توان، مي ري يشه دانند. تو اگر راب كتئاتر را خر

ار زلاله را  زار ...  لاله  ...  را راا  زارزار كند؟ لاله اده كه نصر و پارس را لاله فرستبهارمست را    آتراكسيون كند؟ تيمسار

كي  كنند؟   وقت؟  با  مريخآن  كرده صحنه شان  سربازان با    ؟اندآوردهور  طراخ  آرتيستِ  ،از  پر  را  را  ابتذال  اند؟  ها 

چه  اند؟  كردهحمايت   آنتو  ماندهفرهيوقت؟   كردي  عوض  ااي؟  خته  پول  ياهكردسم  پدرجان  نه  پدرجان.  نه  ؟ 

پاساژ كرده؟  ا  ر...    رزالاله...  را  را  زارلاله ست كه تئاتر  هست. همين آقا با حكم حكومتي ه نوكيسگي  ط.  فق  ست ه 

را هم ه پول دارد، زور هم دارد. مزرعه  ك ست فقط. پول هم دارد. هريسه ه نوكهاي گراندهتل را انبار كرده؟  ت يئسو

 ر ا ذگب ؟شدهته باشد؟ نوكيسه با تئاتر بزرگ ده كه شعور داشكند. با تئاتر بزرگ شند. جنگل را هم قصر ميكويلا مي

ها. خوانده  انيسلاوسكيي. استهاي غربهاي چپ. نوكيسهوكيسه ن  .دشاب  هديد  ار  اه ه سيكو ن  رتائت  .دشاب  هديد  مه   رتائت

اين چيزه ها.  خارج رفته ها.  ديده  بروك تريپ با  نوكيسگي درميمگر  از  ليوان چاي را برميا آدم  دانهدآيد؟  هاي ارد. 

سطح  رشت  د در  مي نوشد.  ميچاي    شوند.مي  محوچاي  برف  حوصله  ه با  و  اي ه چروكيدن،  نوش ارب رنوشد. 

نازك ميدنش ورم مي گر و  باد  كنند  ه ميشوند.  و روي  پوسخوابنم ميكنند  گلويش صاف ميد.  شود و چين ت 

تر از ر از آن سوي خيابان. عميقتست. عميقجاتر از ايننگاهش عمق دارد. عميقان خيره است.  خورد. به خيابيم

 به جهتي كه دوستش از آن جهت نخواهد د.  رَبُي خيابان را م  ،ربومُ   ،شخيابان. نگاه هاي آن سوي  آن سوي مغازه 

پرپشتِ برف، روشناي ميان  از  اُريب.    كنم.ا دنبال ميروم. مسير نگاهش ردكه مي    اهِدرگ  ا دارد. بهچون فوبي  ؛آمد

نگمغازه  بالا ها هست.  ي  . كوچهكندخيال مي  ي پشتي راجا كوچهكشد و از آنها ميبام ها به پشت ي مغازهاهم از 

كوچه لسلطا اامين درن.  هنرپيشگي. علي  هنرستان  نكيسا.  كرمااايابيگي. سيف ي  نصر.  نشاهي.  لدين  نصرت  سيدعلي 

. سيگار هم داري؟ رگشته ي پيشخان بگردم. ليوان روبرمي  .سال قبل خيره است   شتاده   رالدين الهي. بهكريمي. صد

براي .  باشد  دير دارد. زميني باشد آسمانيقچيزي ت هرهست.    مهم  تقدير هم...  كند  بهمن سوئيسي را روشن مي...  

توفير  نو نكند.  نمي كيسه  زوالِ  ،سگيوكيتقدير  هست.  خودش.  غيچي  همه  زوال  از  ميهمهر  زايل   را  كند. چي 

نوكيماند.  خودش مي لاله سه  تئاتر  عبور مياز  عبور مي زار  از سنگلج  ميكند.  عبور  پهلوي  از  بكند.  كند.  ر لاتاهي 

از خودش مدام    يسهوكنود فقط.  شتر ميانهي گربرد؟ چيزي دارد كه با خودش ببرد؟  خودش ميبا  چيزي  ود.  رمي

بعد  برد.  از ياد خودش ميسنگلج را    د. بعدبرزار را از ياد خودش ميلاله فروشد.  بتر  گران  خودش راتا  كند.  يفرار م

نوكيسه از كند.  و خودش را ترين تداعي مي  .بردمي  د خودشيا  زخودش را ابعد  برد.  پهلوي را از ياد خودش مي

متنفگذشته  فقط يك گذشته خو  يست. گذشته ه ر  اش  اگر مردست.  ه ي مرده  ب  بهفقط  باشد  ياد بز ه  آن  از  رگي 

مهم  لاله كند.  مي چونزار  هست.  هست  باشد،    مرده  زنده  نمياگر  اهميت  اهم.  دهدكسي  نمينوكيسه  دهد. يت 

نبوده. بزرگ   نصرخواهد.  . ترين ميخواهدمي  رت  ،نوكيسه  تئاتر  بوده.  هم  تئاتر  بلاوترين  تئاتر  ي نوكيسه .  ودهترين 

راگنده بغلي   نمي  ترش  گنده وكيسه سازد.  به  ميها  حمله  چه    كنند.هه  نصر  اتئاتر  عوضكند؟  را  كند؟   سمش 

كن اطرافشچيهمهنوكيسگي    د؟كامپوزيت  مي  ز  زايل  ميرا  خودش  بيمانكند.  ه ...    زوالد.  الكتريك  از كسب  م 

مياين عبور  نميجا  بالاتر.  رميماند.  كند.  مييسگنوكود  خير.  ..  ماندي  خيابان  مثبه  مانده.  است. ه  تلخ  مار  دم  ل 

. .. را    يا پاهايش .  را  شپايپيش  كند.  نگاه ميزمين را    .ه آدم مهمها. اين هماين تئاترتاريخ دارد  همه   اينگويم  مي

هاي اند اين آدم كرده  اند. با تقدير چهت هيچ كاميوني ننوشته يكي را پش . ايننيست   ي مهمف بنويسطر را از هر  مهم

هاشان اند. چپ كردهشود؟ جبر آسمان را زميني  مي  تئاتر  ،جبر با  پنجه    دراتر جز  اند؟ مگر تئتو بگو چه كردهمهم؟  

همان جبر جبر را يافتند.    ،ر رئاليسمنه پدرجان. چون دد؟  بو  ژدانف گفته   ناليست. چرا؟ چوسوسي  ت رئاليسشدند  

هاشان مدرن .  دكراوات زدنو  اجتماعي كردند.    آسمان را  جبرتجددي!  يافتند. چه  بودند، در رئاليسم  اش  بندهرا كه  

ك بگوردند؟  چه  كر  !تو  چ بداهگي  فقط.  بادند  ماذه  بوديم  ما!    !قشنگي  هايكاردستي چه    !وق  به  صدايش  باريكلا 
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شد بم  طنين  دوباره  كردند  .يابدمي ه  چه  جبر  آس  ؟هااين   با  زمين.  از  كشيدندش  جبر هميمان  رئاليستي.  جبر  ن. 

انتقاد كردند فقط.  ب .  يفرويد  جبري.  اليستناتورئ اعتقاد داشتند.  ه جبرها  ناز و   ، براي جبر!  هاددمتج اي  !متجددهاو 

پاي كرشمه كرده  تئنعره از جلو  د.  انيده غلتي ملوس  ش مثل گربه اند. پيش  از پشت دندكشي   اتريي  اند. ه دم جنباند  . 

 است. كشيدهها مغازه دورتر بيرون كسبه را از دهبيانش اند؟ با زروان چه كرده! نبوغيچه  ؟اندن خطي را شكسته زما

بآنبي فرياد  اي ز كه  درازصحنه !  ينترمدرن  ند.  و  گرد  را  مي سه  دوسويهصندلي  كني.  ي م  ات  راوي   .يكنسويه 

 ! دوراني تو را  يست زاز كجا ديد بزند؟  ست  ه قدر مهم  ه راوي چ   مگر  ؟ياجبر چه كرده  با.  كنيي ممجهول   معلومْ

من كه  شوم!  كه خر نمي من    !توانيدمرا كه نمي   !ل بزنگوا  ان رديگر  !گول بزنرا    خودت!  دارالفت مخ ...    اپوزيسيون!

منم ! ...  ترمسنگتئاتري    و ساروج اين عماراتِ  گاز سن..  .  منم!...    !امخودش  خودِ  !زارمود لالهمن خحافظه ندارم!  

همهكه   تارياز  پيرترم!ي  ديگر!من    ...  خ  جبرم  ن  خود  شما  درآمده  ريشم  من رزمم   بهحاضر    ...   !بينيدمي...  با 

...  م! ... منكنيدنمير من روزنه  ... د  نگيد!ج نمي هاتان از نديدن ...    !رساترهاتان  ... از نشنيدن   عين رذالتم!  م كهمن! 

كه وري  طشود.  ميبعد آرام  پليد را كشيده است.  ...    !!پليد   ،تاناز كفر ابليس ...    عميق!تان  عمق نفرتاز  ...    وضوح!

  فقط بيمه ندارم ست.  ه بهتر    كه باشد حال آدم انصاف  ثناهايي.  استارد.  دهم  ستثنايي  قاعده ا هرخب    .شنوما من ب تنه

برگمن را  .  نگاه مي  .خنددمياند.  كنده هايش  چروك  و نمقداري چيهاش  اي وسيع. چشم خنده.  كنددر چشمانم 

برميگونه د.  شونمي دندان خهاش  يكي يزند.  بلنددرهاش،  زرد ميان،  پريد.  ترينتي؛ صورشهاثه ل  ،،  ه است و رنگش 

باقيساش قويضربان سينه ان دارد.  رخش ضربي سسينه  ندهبو.  ..  لبخند.  فياش ضعت.  اقليتي كه  واهايي بكر اند 

بگذار .  ..  ماندي به خيابان خيره م  هنوز.  هست محفوظ    ...  مند ولع هاي  هوي نوكيسه شان در هيا. و بكارت ..  اندخته سا

باشنينش بشنوند.  ده  باشند  نخواسته  خودش.  رود  ميداران.  تيله ند.  بگذار  شده  گلويش    .تند  شهاينفس براي  پهن 

بينيبخار  است.   ...  بيمه ...    .خيزدمير  سرش بخا  از.  كشده مياش تنوراز  ...   گشت...    هشيگ.  ..  هقيفبيشه ... ليفه 

ر ـُاند. سيم والبرگشته   هاازه ه به مغسبكند. كخشك مي  را  خيسش  سبيل  ،د با كف دست كمي بع  ...شت  ت...    تشت 

پايش روي زمين    جلوي  برم.كه بيرون مي ز د. والر را الندجا زياد است سيم بكه اين   . چيزيمكنه ميفبرقي را اضا

ب ورشلوار فلانل خاكستري. زانو انداخته.  گذارم.  مي مانم. يك پايش . روي پاهاش ميكنمه والر را بهانه ميرفتن 

بيسابستانيت  سندلتوي   بلند.  ناخنجوراب.  ت.  دماپهاش ضخيم.  توي  ديگرش  دمپايي پايي ي  اين  از  هاي ست. 

توي  اش  دار. پنجه كثيفي روي پايش است. خيس. لكه   كند. باند ار مي استت   ه سوسك حمام رويش . كاي بازيافتيوهقه

ا تا آخر ربرقي  لر  واي  هبيش از يك شصت ندارد. درج يا  دارد.  شصت نوك پايش تيز است.  ناست.  باند، باريك  

كرده. ا خالي  م. قندان ركنارژ ميليوان چايش را ش ردم.  گبه دكه برمي  هطور خميدهمان  .سه كيلوواتكنم.  زياد مي 

ليوانش   كنار  خشك  توت  ميتوتمت  س  اهنگگذارم.  مي مقداري  شكلات    ارُيب.  .گرداندها  كنار هم    ورتميك 

شانه بر.  گذارمميها  توت بر  نشسه ف  پسبيه.  تاش  با كف دست  رپشتش  ل  ميرا  را  اين  دندانِ  كند.خشك  چيزها 

در ش  هيبتگيرد.  مي بركند. بخار بدنش را  شلوارش بخار مي .  ..  . تلخدرَبُمي  رازار  لهلامورب،  نگاهش  و باز  ندارم.  

من را ...  گويند.  مرا ميگم شده بود.  گويند يارو حافظه نداشت.  م ميروز ه  يك  ...   شودتار مي،  بخاربرف و  جدال  

روم. ن مي. از دكه بيرو هنشست  نسانتي بر زمي دو  ويز شده  تند و رست  مدتيبرف  م.  مانمي.  ..  رودمي...    گويندمي

آن دورها. آن جا كه بعدترش را ري نيست.  خبس  كهيچاز  خودش اثري نيست.  . از  هست روي برف  هنوز  پايش   رد

سمت من. .  دهچرخانو  به پهلسرش را  اش بالاست.  دم نارنجي ت.  روباه ايستاده اسوسط پياده رو.  .  بيندچشم نمي

والر برقي را تو ست.  اليباره خر دوزالاله دود.  مي.  چسبانمميم  ما به چشر  عينكدهانش باز است.  زنم  حدس مي

ا زبان  را ب  وئيسيسنوك بهمن  نوشم.  ميو را  چاي ا.  فرستممي پيچم و زير پيشخان  هم مي يم را بهس  انبوه  .مورآمي

و    سم نويمي ا تويش  ر  هاي سوئيسيبهمنكنم.  دفتر حساب را باز ميكنم.  ي كنم. با فندك زيپو روشنش مخيس مي
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ديده  سهامروز    بندم.يم روباه  رام.  بار  روباه  يك  ديده  سها  يا  مي .  امبار  به غروب  نيست،  پيدا  كه  . دورخورشيدي 

االله مات االله هذا قتيلاالله مات في حب حبيب   اگهان هذان.  شت شدهراره دبرف دوبت.  اسن  شروزار اما مثل روز  لاله 

  د رَبُنكيسا مي  يسمت كوچه زار را به، لاله و نگاهش موربه.  مقدم يب  .است ده  ستا يرويم ابازگشته روب...    !االلهبسيف 

جوراب خوش  ... جفت  نباشدرنگ  يك  پلاستيك  پيشگ  وارن و رنگضخيم    جورابي  ادسته .  داري؟  خان روي 

. ..  ندزورق مي  با حوصله جورابحساب كن.  جفت   يك  دهد.دستم مي  ي كوچك اسكناسيك كيسه گذارم.  مي

همين    كيي تئعمااز  آمديم.  رات  بود كه  ما را  اي  دهعاتر  دادندكربيمه  از  بيمه   ... من  ندارم ديگر.  .  اشتم.  ز صف 

يا بيمه   رفت. ما صف را ساخته بوديم.مياتر بالا  اي تئه پله صف از  .  مداننمي   كجايششد.  همين خيابان شروع مي 

نمياخس  ... بود  و  دانم.  ته  كور  و  پل  و  پايش.  گرشل  خو  يكي  با  مرا  شكم  كشيديد  يكي  را.  سرش  يكي   .

را با سوند آورده بش را.  اآورده آب هنوز سازدهنياش.  ود نوهيكي  بايكي هم  را  صف كه جلو خود داشت.    اش 

مي و  رتخِها  استخوان ،  رفت مي فرسوده.  استكاني.  ته  يهازامبيكرد.  خورت  شلوارهاي  رنگبا  پرو  با يده.  هاي 

تئاتري.هان بيا هنوز  ذ  ي  ماباق.  برّ  برخيهاي  هنبا  قلب بت.  رخي  بزرگ.    يهاا  روز  ...    تررگبزبرخي  برخي 

برف دانم مي...  انمدراي بيمه بود ... نميب هاادييا ش ... هاسال بعدديدار . .. رهايي برف بود روز. خوشحالي بود آن

گريخته كار جسته ها  م ديافراگ  زودند.افميفضا را    خورتِ و رتخِو  ؛  جويدندميان را  ش ماغد  ها هويجِبرفيدم آ  .بود

هاي كه از پله   ت صف را يادم هس.  مانده را ياد در  هايصحنه پشت    ،كنان تداعي  ،گفتندبذله مي.  كرديكار نم  ،كردمي

پناه پله  راهي  رده نريقي به  ط يك به هركه    د، آوردنروي هم نمي هب. و  خنداندندمي   .خنديدندميو    يدكشتر بالا ميتئا

اتاق بيمه دري  كه  لا  آن با تا    . ..  ندفتني  ،بتوانندكه    ،اند دهبر ن  كه به.  كنندگانبود، به  ااتاق گ  دارمش.ياد  بود.  اق تريم 

را اتر  تئ  شلوغي و ازدحام.  ..  ها يادم هست ها يادم هست. نه پايين پله بالاي پله   نهدهد.  ي اهميت نمي مدير بود. كس

هنوز زيبايي ...    !هاه خندي  . آ..  !هاخنده  ...  ايي عده هااي. خندهده ع  هايخيشو.  حضور.  ندرد گي كزند  ،هاسال   دِبع

قلبش هاي هنوز روشن.  آن چشما  ب  ي.ارنجنكه هنوز  آن ژاكت و كلاه نارنجي.  با  خنديد.  مي   هنوز.  ن دخترايداشت  

 رف ... زيبا هست ... ب  چه  .روزهاي تمرين  ي آنهمه  مثلداشت.    رينپ  و  نا ن  يلقمهبا خودش  و  كوچك بود هنوز.  

  ها ترين شلوارندبل ... شودمي  ، ريشكشدبزمين به  ي شلوار كهپاچه ... زندبه خيابان لبخند مي. .. قدر زيبا هست هچ 

  د. ... پاي ما بو
   

  


